
 1زبان عربی 

 )16ـ  21أو المفردات أو الحوار: (عین الأصح و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو المفهوم ** 

 :»ۀِلفَختَالم مراضِالْأ منَ وِقایۀِللْ الْمناسب تَستَعمل الْعشب کَیف تَعلَم و ۀالطّبی الْاَعشاب بِغَریزَتها تَعرِف الْحیوانات و الطُّیورِ بعض إنَّ« -1

   دانند. هاي مختلف می شناسند و چگونگی استفاده از گیاه مناسب را براي جلوگیري از بیماري که پرندگان و حیوانات با غریزه خود گیاهان دارویی را می قطعا ) 1

هـاي مختلـف از    دانند براي جلوگیري از دچار شدن بـه بیمـاري   دهند و می شخیص میتعدادي از پرندگان و حیوانات با طبیعت خود گیاهان طبی را ت حقیقتا) 2

 مند شوند. گیاهان مناسب بهره

 گیرند. کار هب مختلف هاي بیماري از پیشگیري براي را مناسب گیاه چگونه دانند شناسند و می می را دارویی گیاهان شان با غریزه حیوانات و ها پرنده از بعضی ) قطعا3

هـاي دانستند چطـور از داروي مناسـب بـراي جلـوگیري از مریضـی      د و مینتشناخ اهان دارویی را میشان گی اي از پرندگان و حیوانات با غریزه که عده حقیقتا) 4

 مختلف استفاده کنند.

 ـ ۀقد أعطی االلهُ البطَّ« -2 زانات طبیعیخـاصٍ   ۀ مـن  خ یـتذنابِهـا تُ تحـت أ زونـد خدا :»مـن تـأثّر بالمـاء!    هـا ظُحف 
.................... 

است تا آن را از خیس شدن حفـظ    هاي مرغابی را با انبارهاي طبیعی از آن روغن خاص تجهیز کرده ) بال1

 !کند

انبارهاي خاصی از روغن طبیعی زیر بالش بخشید تا اردك از تحـت تـاثیر آب قـرار گـرفتن در       ) به اردك2

 !امان بماند

است که او را از تحـت تـاثیر آب قـرار      هایش عطا کرده از روغنی خاص زیر دم ) به اردك انبارهایی طبیعی3

 !کند گرفتن حفظ می

 !کند ) به مرغابی انبارهایی طبیعی از روغن خاصی در زیر دمش بخشیده تا او را از اثر آب حفظ4

 :»راء تلک الجِبالِحشیتینِ تَسکُنانِ ونِ ویلَتیم کانوا فی عذابٍ شدید من قَبأَنَّهنَموا الفُرصۀَ من وصوله؛ لتَفَاغ« -3
 شدید بودند! ها بود در عذاب اي که پشت آن کوه وحشی  ها از قبیله مت شمردند، زیرا آنفرصت را غنی ،آمدنِ وي [لحظه]) پس از 1

 در عذابی شدید بودند! کردند میدگی زن ها وحشی که پشت آن کوه  ها از قبیله فرصت را غنیمت شمردند، زیرا آن ،رسیدنِ وي [لحظه]) پس از 2

 کنند در عذابی شدید بودند! دگی میها زن که پشت آن کوه وحشی  ها از قبیله ند، زیرا آنفرصت را غنیمت شمرد ،وي رسیدنِ  [لحظه]پس از ) 3

 کردند در عذابی شدید بودند! گی میها زند وهاي که پشت آن ک ها از دو قبیله وحشی فرصت را غنیمت شمردند، زیرا آن ،از [لحظه] رسیدنِ وي پس) 4

فی الترجمۀ: الخطأعین  -4
 آهن را دیروز بستند!  ي أمس! : در کارخانهباب المصنع الحدید ) اُغلق1

 کن!  ، دوريگذارد احترام نمیتو در برابر دیگران به أمام الآخرین! : از کسی که  لایحترمکممن  إجتَنب) 2

 کند! قرآن است که از آینده صحبت می  ن المستقبل! : این معجزهعم لّکأن یتهذه معجزة القرآن  )3

 شوید! دادید، پاداش داده نمی چه انجام می ) و ما تجُزَون إلاّ ما کنتم تعملون! : و جز آن4

 ب) ینبوع الف) مضیء

 د) حرب ج) یسکن



5- ن المنتخب الصحیح:عی 

 ز=) الف1

ح ≠) ط2

   ه=ب )3

 ي=) د4

 »عداوة العاقل خیرٌ من صداقۀ الجاهل!«العبارة: عین الأقرب من مفهوم هذه -6

 نگر تا نگردي به گرد دروغ /  روغ) ز دانش بود جان و دل را ف1

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا/  ) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است2

 در پریشان حالی و درماندگی  /  که گیرد دست دوست دانم) دوست آن 3

 ره ندارد ز دانش بسیهکه ب) چه ناخوش بود دوستی با کسی / 4

 حسب الحقیقۀ و الواقع: الخطأعین  -7

 ن الاکثر!ی) الحافلۀ سیارةٌ کبیرةٌ لحمل المسافر2 من الثاّنیۀ عشرَة حتّی الثاّنیۀ و الرُّبع! طورفی الفنادقِ الفَ )1

 الجیش هی مجموعۀ کبیرة من الجنود للدفاع عن الوطن! )4 یۀ!عشاب الطّبوانات تعَلَم کیف تَستعَملُ الأ) بعض الحی3

 )23ـ  26ۀٍ ثُم اجب عن الأسئلۀ بما یناسب النّص: (النص التّالی بدققرأ إ** 

تنُجیهم  ۀشر فی القرون الماضیۀ لأنهّم یشعرون أنَّ العقیدة الإسلامیفی أنحاء العالمِ کما کان إنت المستضَعفونإنّ الاسلام ینتشر الیوم بسرعۀٍ فی المناطق التّی یسکنُ فیها «

هم فـی  نصریالذّین قلوبهم من حجرٍ و االله  الظالمین! و المستضعفون فی العالم سیهزمون الحسنۀ آخرتهم ترُیدحیاتهم الدنیویۀ و دهد)  (نظم می نظِّمتُدهد) و  (نجات می

 »المستقیم! الصراطیترکون  خر و لاالآ الیومِذین یؤمنون بااللهِ و ین الّالدنیا لأنَّ الغد سیکون للمظلوم

 ؟صنللما هو العنوان المناسب  -8

 للمستضعفین! ) الغد4   ابلۀ الفشل فی الدنیا!) مق3 یحب الظلم! ) الإسلام لا2 ی القرون الأولی!) إنتشار الإسلام ف1

 عین الصحیح حسب النّص؟: -9

 فقط! سلام ینَظِّم حیاتنا الأخرویۀ) إنّ الإ2  ) الإسلام یشجع المظلومینَ علی ترك دنیاهم!1

3ملنیا و الآخرة معاً!الم ) عحفظُ الدمن تر4ََ  ستضعفون أنَّ الإسلام ی (ۀ!ه االلهُ الجنّلَخَأدالدنیا  ك 

 و) جري ه) عین

 ح) بدلَ ز) مطهر

 ي) سلم ط) حولَ



10- عن « أکمل الفراغَ بما یناسب لمفهوم النّص ث النّصتحدی.....................:« 

 ) مقابلۀ المستضعفین و الظاّلمین!2  ) تنظیم حیاة المؤمن!1

3نیا!4  ستضعفین!) إنتصار الظلّم علی المترك الظلّم فی الد ( 

فی النّص؟ نۀیفی الکلمات المع الخطأعین  -11

 حیات: فعل مجهول و نائب فاعلهُ، تُنَظِّم) 2 ) المستضعفون: الفاعل و الجمع السالم للمذکر1

3ی (ر: خبر و مبتدأنصراط: مفعول و صفته 4 »االله« هستقیم«) الصالم «

 ؟المجهولاً لیس يالفعل الذّعین  -12

 ) قُتلَ المظلوم فی فلسطین الإشغالی!2 ت بیوتنا و نهُبت أموالنا فی الحرب!ب) خر1ُِّ

الأطفالُ البضائع من عربۀ الفرسِ!   ینزَِّلُ) 4  ی!نکّ بعید منّیسمع صوتکُ لأ ) لا3

 عین الصحیح فی تعیین الفاعل و المفعول علی الترتیب: -13

 : (االله ـ موجود)علی شکلٍ! وجوداتم ) االله خلَق کل1َّ

 : (الظاهرة ـ الناس)هذه الظاّهرة الناّس فی هندوراس!) قد حیرت 2

3ـ صور)» نا« : (ضمیرا صور جمیلۀ فی سفرتنا العلمیۀ!لتقطن) ا 

ـ صدیق)  » أخبرنی« فی» ي« : (ضمیردیقی أن یشارك فی حفلۀ میلادي!أخبرنی ص )4

 فۀ و المضاف إلیه حسب التَّرجمۀ؟صالما هو الصحیح فی  -14

 هاي تر و تازه درخت! ! : شاخهالشَّجرة نَضرةٌ ) غُصون2ُ پرست متحرك است! هاي آفتاب الحرباء المتحرکّۀ! : چشم ) عیون1ُ

 طولانی کلاغ! زندگی! : ) عیش الغراب الطویل4ُ بان گربه!کننده ز ! : مایع پاكرٌمطه القطِّ لسانِ ) سائل3ُ

 فعلیۀ؟ لیست جملۀعین  -15

 صبرِ!ْ من رحمۀ ربنا و ا لا تیأس !أخییا ) 2 ك!عدو یحترمالصدیق الذّي  تجالس) لا 1

 أن أتکلّم مع والدتی! ) انقَطع الهاتف و ما قدرت4 ان!حۀ جسم الإنسزیت الزیّتون من خیر الزیّوت لص) 3


